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 چکیده

به . اند صراحت از آن سخن گفته هاي متعدد و یا به عرفانی امري است که صوفیان با استعانت از رمزها و تمثیل  ناپذیري تجربه بیان
زبان عرفانی در بطن . دتواند آن را بیان کن نمیرو  هیچ  ظاهر به» صورت«اي است که  به اندازه» معنی« عقیده آنها، عظمت و کمال

ي در عمق »راز«. گیرد سرچشمه می» راز«صوفیان نسبت به  دهد؛ تناقضی که از ادراك صورت و معنی را بازتاب می خود تناقض
. پنهان نگاه داردکوشد این راز را  صوفی نیز می .تواند آن را بیان کند و به مخاطب انتقال دهد نهفته است که زبان نمی» معنی«

اي از میراث سخن صوفیه  زبان در بیان معنی از سوي دیگر، بنیان بخش عمده سه بیان معنی از یک سو، و اصرار بر ناتوانیوسو
 مولانا بر محال بودن بیان تجربه تأکید. طرح شده استمبه شکلی گسترده  نیز در آثار مولانا» معنی«و » صورت«بحث . است

 .مقاله حاضر به این موضوع اختصاص دارد .کشانده است» خاموشی«او را به ساحت عرفانی، سرانجام 
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 مقدمه
متون تصوف سرشار از . ها و کردارها در نظام تصوف است ترین آموزه کتمان سرّ و پوشیدن راز از غیر از بنیانی

بر پرهیز از افشاي راز تأکید  ،دانند و در عین حال عرفانی را ناممکن می  هاقوال و مطالبی است که بیان تجرب
 ،ناشی از ناتوانی زبان در انتقال معانی معنوي و از سوي دیگر ،سو اصرار صوفیان بر رازپوشی از یک. ورزند می

 سرّ الربُوبیه افشاء« خبرکه حتی به حکم  ،حاصل این نگرش است که افشاي راز نه تنها شرط سلوك نیست
 .شود میگناه و کفر محسوب ) 212: 1367عزالدین کاشانی ( »فرکُ



آیند  ري به قلم نمیآن س امر قدسی و معانیاگر . گیرد ناقض سخن عرفانی از تقابل گفتن و نگفتن شکل می
ست؟ آیا در گفتار ا هاي مکرر به کتمان سرّ و پرهیز از افشاي راز به چه معنا و قابل بیان نیستند، پس توصیه

 منجر بهشود؟ آیا زبان در انتقال این مفاهیم ناتوان است و  برملا می ،ناخواههایی از راز، خواه  صوفی، بخش
 1والتر ترنس استیس ؟ناپذیر است تعین و ادراك عرفانی هنگام وقوع، بی هو یا آنکه تجرب ؟دشو تناقض و ابهام می

 : نویسد می
طور  باید هم همین. ناپذیر است کلی بیان ن بهناپذیر و بنابرای ی مفهومـکل دهد، به ی که دست میـانی هنگامـعرف ـهتجرب
ی در آن نیست که به هیأت مفهوم ضچراکه اجزا و ابعا یافت؛توان مفهومی از هیچ چیز  نمی ،تمایز در وحدت بی. باشد

در بطن کثرت، گروهی از اجزا و . ر کار باشدد شود که کثرت یا لااقل دوگانگی مفهوم فقط هنگامی حاصل می. درآید
و به تبع » مفاهیم«توانیم  آنگاه می. ها متمایز شوند درآیند و از سایر گروه] رده[توانند به صورت صنف  مشابه می ضابعا
 ) 310: 1361 استیس. (داشته باشیم» الفاظ«آن 

صورتی و  بی جز وحدت محض، چیزي لحظات مکاشفه و شهودست که صوفی در ا این سخن بدان معنا
 ،از این رو آفرین است؛ امري حیرت عرفانیه را در زبان منعکس کند و رهاورد تجرب تا آن یابد درنمیچونی  بی

از سوي دیگر . شود معنایی می وارد ساحت بیحتی به ظاهر، آید که گاه  زبانی گنگ و مبهم و متناقض پدید می
پیونددهنده معنی و صورت صوفیان با تأکید بر ناتوانی زبان در القاي معانی باطنی، زبان را بیش از آنکه 

ساختاري متناقض، ساحاتی از تواند در  دانند و برآنند که زبان تنها می معنی از لفظ می ، عامل گسستبشمارند
 . شهودي را در خود بازتاباند معانی

امر قدسی و تجربه عرفانی ناشی از ضعف نظام زبان است یا اینکه امر  2ناپذیري پرسش این است که بیان
ات و اشارات صوفیان در و وراي حد تقریر است؟ انبوه عبار» ناپذیر مفهوم«به سخن صوفیانه معشوق،  قدسی و

داي شود؛ در سو ناپذیري، در نظرگاه ایشان درباره صورت و معنی عیان می بیان نهفته در عمق باب تناقض
تردید  الدین که بی لانا جلالدر این مبحث، سخن مو. نقص از تجربه باطنی اي ناب و بی پاره صوفی براي بیان

ریشه در میراث عرفانی پیش از او و اقوال بزرگان تصوف دارد، بیش از همه، دقیق و قابل تأمل است و 
نگري او است؛ زیرا در نظرگاه او، تقابل  گیر در گستره آثار او دارد و از مبانی اساسی جهان حضوري چشم

ار با گذري بر آراي صوفیان در این نوشت. م غیب و شهادت استعال همانند تقابل صورت ظاهري و معنی باطنی
نهایی اشعار  که در تحلیل ؛ مباحثیشود می در این قلمرو بیان ناپذیري تجربه عرفانی، تأملات مولانا بیان درباره

 . هاي معنایی آنها بسیار اهمیت دارد او و سرچشمه

 

                                                        
١. Walter Terence Stace 
٢. Ineffability 



 بحث و بررسی
 تناقض لفظ و معنی 

 ،غرابت عرفا .شود عرفانی تأکید می هناتوانی و ضعف نظام زبان در انتقال تجرب رهمواره ب ،در متون عرفانی
تنگ لفظ آن را  هوجه عرص  دانند که به هیچ شکوه معنی میعظمت و زبان را ناشی از  و ناتوانی آشفتگی

 : داند را ناممکن میبا مخاطب  باطنیتجربه  نهادن درمیانالقضات  عین. تابد برنمی
یکی شرط : بگوید؛ اما زبان باطن نگوید دو سبب را ،این لسان ظاهر است که آنچه دید و خورد. عرَف االله کلَ لسانه من

در عالم نطق گنجد، یا  ،دوم سبب آن است که ممکن نیست که این حدیث که او خورده بود و دیده بود... ادب را
  )397: 1، ج1377 نیهمدا القضات عین. (اندیشه را در آن مجال تواند بود

 .کند، غیرت صوفیانه نسبت به امر مقدس و همان رازپوشی است تعبیر می» شرط ادب«آنچه قاضی از آن به 
هاي  طرُفه آنکه بخش. خورد القضات آشکارا به چشم می تناقض بنیادین سخن عرفانی در این عبارت عین
ها و  گونه متن از جانب مؤلفان این» ادبشرط «یا » غیرت«درخشان میراث تصوف حاصل همین فروگذاري 

هاي ناب و شگفت در »حال«ترین لحظات فنا و مواجهه عاشقانه آدمی با خداوند است؛ بیان  بـیان ناب
چه گویم؟ که گفتنی ! چه نویسم؟ که نوشتنی نیست«: گوید القضات می عین. بدیل هاي درخشان و بی»قال«

هرچند «: بیند ون افتادن در غرقاب میـغیبی را چ هو تجرب )284: انهم( »!چه بشنوي؟ که شنودنی نیست! نیست
واالله « )1(.بینم جه میکوشم که خود را با ساحل آورم تا چیزي نویسم که تو را به کار آید، خود را در میان لُ می

حضرت حق ها کار ـو وصف حق را تن )282: 1، ج1377القضات همدانی  عین( »]21/یوسف[ »غالب علی اَمره
است که  این سخن بدان معنا )195 :همان(» .نام او را زبان او باید«: قاصر این توصیفداند و کلام زمینی را از  می

امر قدسی تنها از جانبی یا با وسیلتی که امر قدسی در پیوند تام با او است یا خود امر مقدسی، قابل توصیف و 
 . تواند کرد می» نام او«وصف » زبان او«تنها . ط با معشوق استمرتب ناپذیري امري طبق این سخن، بیان. بیان است

کمال معنی در «: گوید عرفانی می هناپذیري تجرب بیان ههاي خود با عبارتی موجز دربار سنایی در یکی از نامه
ناظر بر  »کلبه«به » کلمه«و تشبیه » معنی«براي » کمال«صفت  )108: 1362 غزنوي سنایی(» .کلمه فرونیاید هکلب

محمود شبستري نیز سوداي گنجاندن تجارب  شیخ. حقارت دستگاه زبان در پذیرش و انتقال امر باطنی است
 :گوید انداز زبان می ماهیت فاصله هداند و دربار عرفانی در قالب الفاظ را محال می

 حرف ناید معانی هرگز اندر
 

 که بحر قلزم اندر ظرف ناید 
)7: 1371 يشبستر(  

ناپذیري حالات و عواطف صوفی نیست؛ بلکه سخن از کمال  هاي یادشده کمترین سخنی از بیان نمونهدر 
چون  .دعوي کنی، معنی خواهند«: گوید می ابوالحسن خرقانی. معشوق است که زبان از بیان آن عاجز است



آتشی » االله«نام  وي،مان به گ) 196: 1384 خرقانی(» .که از معنی هیچ نتوان گفت ؛سخن بنماند ،معنی پدید آید
الی در احمد غزّ) 212 :همان( ».»االله«: دیگر نتواند گفت .زبانش سوخت ،»االله«بار گفت  هرکه یک« .سوز است زبان
حدیث عشق در « .داند که دست حروف از دامنشان کوتاه است معانی قدسی را باکرگانی می ،سوانح هرسال

در آن ابکار حروف بر دامن خ هت حیطـحروف نیاید و در کلمه نگنجد؛ زیراکه آن معانی ابکار است که دس
. است عرفانی سخن گفته هناپذیري تجرب گونی و بیان از آتشدر جاي دیگر خرقانی ) 113: 1370 الیغزّ(» .نرسد

او را  هو اگر آنچ خلق عمل نکنند ،بگویم ،ستا چه مرا با اواگر آن. توان گفت سخن نمی ،ام اینجا که من ایستاده«
  )174 و 159: 1384 خرقانی(» .چون آتش بود که در پنبه افکنی ،بگویم ،با من هست

که از مولانا به یکی از علماي عصر  مولانادر پاسخ گونی معنی را  صورت دیگري از قول خرقانی در آتش
 :بینیم می ،سلوك را در دو سه سطر بیان کندتقاضا کرده بود ارکان و شرایط 

اي دریغا که صورت این واقعه در قلم آمدي یا در کاغذ بگنجیدي، تا حقیقت و ماهیت آن را بنوشتمی و به خدمت 
و اوراق را طاقت آن نیست که با تف این آتش، جرم  اما اقلام را آن زهره نیست که در کشف آن جنبش کند ؛فرستادمی

 .اردخود نگاه د
 واند گفت ـی باشد و بتـآن را که غم

  این طرفه گلی نگر که ما را بشکفت 
 رفت غم از دل خود به گفت بتواند 

 نی رنگ توان نمود و نی بوي نهفت
 ؛...ها کردم تا توانستم این دو سه سطر نوشتن ها و معانده مکابره ،بسیار کردم و با غلبات جواذب دروناالله که تکلّف  علم

ما خبر  هکه محدث اندرون نار عظیم دارد که چون به قلم مشغول شدي و به کاغذ نگاشتن روي آوردي؟ مگر از نگارخان
 )125: 1371وي مول. (ات اي؟ این گناه از دیگران یک گیریم و از تو صد نیافته

و » معنی« جمع ،نخست آنکه با تصویر و تمثیل کاغذ و آتش: از دو جهت قابل تأمل است مولاناپاسخ 
 .را در پی دارد» سخن«غیاب » معنی«زیرا حضور  است؛ را ناممکن شمرده» سخن«

 در بیشه مزن آتش و خاموش کن اي دل
      

 درکش تو زبان را که زبان تو زبانه است 
 :1ج، 1363 مولوي(                

200(  

حاصل  باطنی این عتاب .کند عتاب می منبه خاطر نگارش چند سطر، با » محدث اندرون«گوید  میدیگر آنکه 
تناقض سخن . شمرد می» شرط ادب«القضات  است که عین» غیرت«نتیجه، نهیب همان آشکار کردن راز و در

شمارد و از سوي  حقیقت را ناممکن می بیان ،وضوح در این گفته مولانا نیز نمود دارد؛ او از سویی عرفانی به
 .ي از راز مقدس بر ملا شده استا پاره گوید در همین چند سطر، می ،دیگر

، از لحظات العارفین مناقبدر  آنچه افلاکی از قول مولاناو  مقالاتدر درباره سنایی  تبریزياز روایت شمس 
بر ناهمسازي زبان و معنی  ،که او حتی در واپسین دقایق حیاتتوان دریافت  ، میستآورده ااحتضار سنایی 

 :گفت این می ،گوش چون به دهانش بردند .گفت زیر زبان چیزي می ،وقت مرگ سنایی به« .کرده است تأکید
»در سخن معنی و در معنی سخن  بازگشتم ز آنچه گفتم ز آنکه نیست  



)70: 2، ج1369شمس تبریزي (           
 محبان گوش فاپیش. منگید زیر زبان چیزي می - علیھ ଲ ةرحم -در آخر وقت، خواجه حکیم سنایی«

 :گفت میرا این بیت  .نددبر شدهان
 آنکه نیست بازگشتم ز آنچه گفتم ز

         
»در سخن معنی و در معنی سخن   

)415: 1، ج1362العارفی  افلاکی(  
راه رستن از زیرا  ؛آید از فحواي سخن سنایی میل به خاموشی و غلبه بر وسوسه بیان امر قدسی برمی

ه در سیروسلوك اي که از جهاتی والاترین جایگا صورت و معنی فرورفتن در خاموشی است؛ مرتبه تناقضات
ناآزموده  مکشوف باشد و مخاطب» معنی«نماي  تواند آیینه تمام نمی» صورت«صوفیانه که  این اعتقاد. است
. هاي عرفانی است اندیشهتواند از گفتار راه بدین حالات برَد، باور مشترك تمامی اهل طریقت در حوزه  نمی

: گوید هاي شهودي می گونه ادراکات و دریافت ناپذیري مخاطب در این مشـارکت کارل گـوستـاو یونـگ دربـاره
ي به ا تواند بگوید که چنین تجربه می ایرادکننده فقط. دارد وچرا برنمی مطلقی است که چون هدینی تجرب هتجرب«

و اینجا  ».اما به من دست داده است! متأسفم«: آنگاه طرف مخاطب او خواهد گفت. او دست نداده است
آنچه نه . یر استرعرفانی وراي حد تق هجربدیگر، ت به سخن )123: 1388 یونگ( ».وگو پایان خواهد یافت گفت

ماهیت و  هآنکه بتوان دربار د آن داد بیوـتوان خبري از وج گنجد و تنها می نه در اندیشه می ،آید در گفت می
رازي . انجامد کشاند و به براندازي معنا می ات میــضـاقـناگزیر زبان را به عرصه تن ،چگونگی آن سخن گفت

اما به حرف و گفت و صوت نیز ، توان فارغ بود ان آن نمیـالبته از بی ؛در میانه است که باید مخفی بماند
 ؛گیرد رازورزي مایه میاین زبان رمزي تصوف از  .ستا جا ن زبانی صوفی همینبحرا هسرچشم .آید نمیدر

 . هاي گفتمانی و مدرسی نظام تصوف هاي الهامی جاي دارد نه در متن رازي که در کانون متن
 

 معرفت الهامی و علم خبريدر افق  راز
نخست : دخود را دار هاقتضائات و نتایج ویژشود که هر کدام  در گفتمان صوفیه از دو نوع معرفت و علم یاد می

اغلب درباره الهام و شهود به کار  معرفتالبته اصطلاح . خبري و دیگر معرفت الهامی و شهودي یااکتسابی  علم
: 1370 غزاّلی(» نهایت او در ساحت علم کی گنجد؟«: احمد غزاّلی گفته است. رود، و علم درباره اکتساب می

123( 

 :گوید سخن میو اصالت کلام الهامی ابیات از دو نوع معرفت مولانا در این 
 واسطه صوفی را استاد خدا آمد بی

             
 کتاب آمد صابی و کتابی را دااست 

 :1ج، 1363 مولوي(                   
53( 



 حرف سخن گوي که تا خصم نگوید بی
    

 هاي کتابی که این گفت کسان است و سخن 
 :6جهمان، (                                 

15( 
از . شود و معرفت الهامی حاصل تجارب شخصی خلاقانه است دفتر و کتاب حاصل می هاکتسابی از مطالع علم

خبري و اکتسابی متنی قراردادي،  علمنوشتار حاصل از : آید این دو نوع معرفت دوگونه نوشتار پدید می
گون و  و نوشتار الهامی متنی خواب ،آورد آموزشی و در خدمت بسط و گسترش گفتمان تصوف پدید می

 هغلب. نقشی محوري دارد» راز«الهامی، ر نوشتار د )2( .کند رؤیاوار و سرشار از رمز و تجارب ناب خلق می
شود  سبب میو رساند  میبه حداقل را ایضاحی زبان  هجنب وکند  رازورزي بسیاري معانی و مفاهیم را فشرده می

 :نکاتی را بگوید و بسیاري دیگر را ناگفته بگذارد ،صوفی با توسل به رمز و اشاره
 گفت نتانخاموش که گفتنی 

       
 رازش باید ز راه جان گفت 

: 2، ج1363مولوي (                 
103 (  

به زبانی مبهم و چندلایه  ،و نگفتن، آشکار کردن و پنهان کردن در نهایت جدال درونی صوفی میان گفتن
سخن اهل سکر علم مجهول « :کند تعبیر می» علم مجهول«از آن به  شیرازي شود که روزبهان بقلی منجر می

تا جایی که . شود دشوارتر می آن هر قدر در چیزي فروتر شویم، شرح و توضیح ،درواقع )312: 1360(» .است
خواهد و نه  صوفی نه می .ح و توصیفیزبان صوفی زبان اشاره است نه توض. انجامد نویسی می حتی به پریشان

ولد درباره  برانگیز از سلطان در عبارتی تأمل ،عدم توانایی در انتقال معانی. تواند از معانی غیبی پرده بردارد می
گنجد و آن  گنجد و بعضی نمی بعضی در زبان می .سرّهاي دیگر هست گفتنی در این معنی«. شود مرگ دیده می

امر باطنی و الهامی قابل  )220: 1367(» .دهد که گفته شود گنجد، حق دستوري نمی بعضی که در زبان نمی
گویی، رمزوارگــی و  تناقضبه  ،در نهایت صوفیناشدنی  و توصیفهاي کشفی  تجربه. وصف و توضیح نیست

 . جامدان هاي زبانی می ستیزي ادتــع
سخن عرفانی نقشی مهم در منظومه فکري مولانا دارد و از دامنه مباحث  مسائل مربوط به صورت و معنی

مولانا بارها با تأکید بر ناسازواري . شده در آثار او پیدا است که وي در این قلمرو، بسیار اندیشیده است مطرح
 ها دن از گفتار در پایان بسیاري از غزلتن ز. صورت و معنی، توصیف امر قدسی را ناممکن خوانده است

تعلق خاطر عمیق  البته اسباب خاموشی و. انجام است بزرگ و بی نشان گریختن مولانا از این تناقضدرواقع، 
صوفی منجر  نیست؛ بلکه او معتقد است خاموشی منحصر به گریختن از این تناقضات» زبانی بی زبان«مولانا به 

اگرچه بسیاري از صوفیان در فضیلت . دانکش باطنی را به گفتار می معشوق یا مند و شو وحی حق می جذببه 
اند، هیچ کس به قدر مولانا با آن گستردگی و ظرافت در این پرده سخن نگفته  خاموشی و ثمرات آن سخن گفته



پرداز  تردید او را باید نظریه است؛ مولانا به خلق بوطیقایی ویژه در باب خاموشی نائل شده است و بی
 .در جهان تصوف دانست» خاموشی«

 

 لانانزد مو اصورت و معن
که منبع اصیل این است  هبار این در مولانات یااساس نظر .ستمولانا ا هاز ارکان اندیش اصورت و معن همسأل

حامل  )4(ال بدان دریاسخن ارباب معرفت به قدر اتص و )3(تصورت اس سخن و معنی عالم غیب و صورت بی
 :میسر نیست» وهوي قال هاي«از طریق » حالت صدتوي«ادراك  مولانا،به اعتقاد  .و زیبایی خواهد بودحقیقت 

 هاي و هوي را  بشنوي از قال
 

 کی ببینی حالت صدتوي را 
)1377/3/4768 مولوي(  

قدسی روي ترجمان دل و بازتاب حقیقت  و به هیچ کند زي و غبار میـها گردانگیـتن ،اروبیـان مانند جـو زب
جنبانی  هرچند می. زبان همچون خاشاك است بر چشمه دل و سرپوش وي است«: گوید بهاء ولد می )5(.نیست

: 1، ج1352(» .آید تر از دل برون می کنی؛ آب روشن از چشمه پاك می )6(به گفتن، گویی خاشاك و غریژنگ
264( 

. أملات او در این قلمرو را بازشناختتوان خصایص صورت و معنی را دریافت و ت مولانا میاز مطاوي کلام 
واري سخن و فرع بودن  سایه )7: 1362 ويمول(» .حقیقتحقیقت است و فرع  هسخن سای«: گوید می فیه ما فیه در

دارد که در آن اصالت با عالم غیب است و این جهان و مافیها  مولانانگري  آن نسبت به معنی ریشه در جهان
 .روند به شمار می سراسر مجاز و فرع آن عالم

 این جهان چون خس به دست باد غیب
 

 عاجزي پیشِ گرفت و داد غیب 
)1300/ 2/ 1377 مولوي(  

تواند به طور کامل حامل معانی و حقایق الاهی  نمی ،بنابراین کلام انسانی نیز که متعلق به جهان فرعی است
 :باشد

 لفظ در معنـی همیشه نارسـان
 نطق اسطرلاب باشد در حساب

               

ـسانل لّد کَقَ :زان پیمبر گفت   
 چه قدر داند ز چرخ و آفتاب

)3013: همان(  
اما نه آن پوست که براي پوشاندن بر مغز ناقص  ،شود ي است که بر مغز معنی کشیده میا پوستوارهلفظ 

 : کشند بلکه آن پوست که از روي غیرت بر مغز نیکو می ،کشند می
 و معنی مغز داناین سخن چون پوست 

 پـوش ـبـپوسـت باشـد مغز بد را عی
 این سخن چون نقش و معنی همچو جان 

پـوش ـکو را ز غیـرت غیـبــغـز نیـم  



)1098-1/1097/همان(               
مولانا بارها با توسل به تمثیل دریا، به بیان دیدگاه خود درباره صورت و معنی پرداخته است و با تشبیه معنی 

اعتباري صورت سخن گفته و مخاطب را به گذر از کف و  یا و صورت به کف، از اصالت معنی و بیبه در
 :مشاهده دریا فراخوانده است

 چشم دریا دیگر است و کف دگر
 ها ز دریا روز و شب جنبـش کـف

            

هـل  دیـده دریا نگروز  کـف بـ  
 کف همی بینی و دریا نی عجب

)1271-3/1270/همان(  
صورت  دریا عظمتی بی. اندازي دیگر نماد خاموشی است دریا در کلمات مولانا رمز حضرت حق و در چشم

پوشانند و هر دیده را آن  ها دریا را نیز می گردند، اما همین کف بازمی آیند و بدان میبرها همه از آن  کف. است
از تمثیل کف و دریا . مستور را دریابد نور و قوت نیست تا از قشر کف بگذرد و به مغز دریا بنگرد و حقیقت

 عبارتدر بیان تجربه عرفانی، زبان  ،آید و آن اینکه معنی بیرون از لفظ است؛ از این رو یک نکته دیگر نیز برمی
کند و معنی را فراسوي ظاهر و در  صفت اشارتگري زبان را تأویلی می. آید برمی اشارتگشا نیست و کار از  گره

تو ظاهر این سخن را مبین که در «. توقف در ظاهر صفت ابلیس است ،به عقیده بهاء ولد. نشاند دل تأویل می
مولانا نیز  )153 :1، ج1352(» .تا همچون ابلیس نباشی که ظاهر آدم را دید و باطنش را ندید. باطنش سرّها است

اصیل سخن جلب کند؛   شمهکوشد با حجاب خواندن صورت، توجه خواننده را به ژرفاي معنا و سرچ می مدام
 :یابد زیرا لفظ را در اداي معانی قاصر می
 نقش چون کف کی بجنبد بی ز موج
 چـون غبـار نقـش دیـدي بـاد بیـن

 
 حرف چون زین ،چو معنی اسب آمد

                     

 خاك بی بادي کجا آید بر اوج 
قلزم ایجاد بین ،کف چو دیدي  

)1460-1377/6/1459مولوي (  
 بگو تا کی کشی این اسب بی زین

)165: 4ج ،1363همان (  
 :صورت در نظر او حجابی بیش نیست

 پرست کف این تشنگان زین حجاب
        

 ز آب صافی اوفتاده دوردست 
)1377/6/3430همان (  

 : شمارد آن سوي صورت و گذر از قشر حروف به لب معانی را غایـت خـوانــش متــن می از این رو، رؤیت
 گر ز صورت بگذرید اي دوستان

      
 جنت است و گلستان در گلستان 

)3/578/همان(  
 :آفرین است توجه به معنی و تأمل در ماهیت آن حیرت

 گردش کف را چو دیدي مختـصر
 ـرگویـان بودس ،آنکـه کـف را دید

 ها کنـد نیـت ،آنــکه کـف را دید

 حیرتـت باید به دریـا درنـگـر 
او حـیران بود ،وانکه دریـا دید  

دل دریـا کند ،نـکه دریـا دیـدوا  



 باشـد در شـمار دید،ها  آنکه کف
در گـردش بود   ،ه او کـف دیـدآنک

                                 

اختیار شـد بی ،وانـکه دریـا دید  
غـش بود او بی ،وانکه دریـا دید  

)2911-1377/5/2907مولوي (  
ناپذیري است؛ صوفی  اي بسیار مهم است که فراتر از ناتوانی زبان یا بیان خود متضمن مسأله» حیرت«مفهوم 

! تواند از چیستی و چگونگی امر قدسی خبر دهد؟ که خود در مشاهده به حیرت فرورفته است، چگونه می
 :کند حیرت وجودي صوفی زبان را نیز متحیر و پریشان می

 شود بوي آن دلبر چو پرّان می
 

 شود ها جمله حیران می آن زبان 
                             

 )3/3843/همان(
یابد، به لحاظ ماهیت  کند و معنی در قالب صورت انعکاس می به باور مولانا، با آنکه صورت معنی را بیان می

ارند و رابطه ظرف و انگاشتن صورت و معنی به واسطه قرابتی که د یکی کمترین پیوندي میان این دو نیست، و
 .مظروفی، خطا است

 وآنکه آن معنی در این صورت بدید
 و درخـت اند در دلالـت همچـو آب

      

 صورت از معنی قریب است و بعید 
دورند سخت ،رويچون به ماهیت   

)2641-1/2640/همان (  
گوید تا بار  سخن می» جام«و » باده«تعبیر  با، از تفاوت ماهوي صورت و معنی مثنويمولانا در دفتر ششم 

 .دیگر به مخاطب یادآوري کند که قرابت دو امر هرگز به معناي یکی بودن آنها نیست
 یستا ههاي صور بگذر م از قدح

     
لیک از جام نیست ،باده در جام است   

)6/3708/همان(  
توان  اي است که نمی عظمت معنا به اندازهاگرچه او در جایی صورت را در عظمت به عرش مانند کرده است، 

 .آن را برابر صورت نهاد
 خـود بزرگی عرش باشد بس مـدید

 
 پیش معنی چیست صورت؟ بس زبون

  

 لیک صورت کیست چون معنی رسید 
)1/2658/همان(  

گـون اش مـی چـرخ را معنـی دارد نـ  
 :1377مولوي (                     

3330(   

 :ندناپایدار ها فانی و صورتو 
 ما ندیدیم اینکه آن نقش است و کف

 ها را به بر بحـر افکــند کـف که چون
                                            

 کف ز دریا جنبد و یـابد علـف 
ها نگر تو به گورستان رو آن کف  

)1456-6/1455/همان(  



اعتنایی  کند و او را از ماندن در ظـاهر لفــظ و بـی با آنکه مولانا خواننده را به درك حقیقت معنی دعوت می
حروف و الفاظ  ي معنی بحر قندي است که با مشکدارد، خود معترف است که دریا به معنی برحذر می

تعبیر دیگري از  تمثیل بحر و کوزه یا مشک و دریا .کرانه و باطن قدسی آن سخن گفت بی توان از عظمت نمی
 :شخصی صوفی استناپذیري تجربه  بیان

 مشکا لب ببند ،چون لب جو نیست
       

ست این بحر قند لب و ساحل بده بی   
)3/1156/همان(  

 ببندم دهان خدا به شیرو وصف ز خجلم
 

سقا مشک بحر ز و ایدر آب ز برد چه   
)106: 1ج ،1363 همان(  

 .تواند نقصان زبان را در اداي معانی جبران کند سخن نیز نمی بسیاري
 وصف بیداري دل اي معنوي

      
 درنگنجد در هزاران مثنوي 

)1377/3/1228 همان(  
 

 تا قیامت گر بگویم زین کلام
        

 صد قیامت بگذرد وین ناتمام 
)3601: همان(  

 ،آنچه مربوط به عالم باطن و غیب است ،از نظر او. داند می کیفیت صورت و بی را بیدریاوش معنی  مولانا
 .شود گیرد و البته سیاه و مادي می شود، شکل می سیال است و تنها هنگامی که در حروف ریخته می شکل و بی
: 1362 همان(» .آن آب معنی روان شود و افسرده گردد، نقش و عبارت شود ،چون از باطن سوي ناودان زبان«

معنی در قالب کلام تصویري دیگر از تنزل معنیِ عظیم در صورت مکتوب یا گفتاري  افسرده گشتن آب )98
گوید که  به مثابت نوري سخن می خود از کلامتبریزي که سخنان بسیار ظریفی درباره زبان دارد، شمس . است

از گفتارم، در  رود نور برون می« .براي دیده و شنیده شدن ناگزیر از تابیدن بر حروف سیاه و ظلمات کلمه است
 ) 62: 2، ج1369 تبریزي شمس( ».تابد زیر حروف سیاه می
ر ـمتغی ،مـالـمحض ورود به این عه که ب استرنگ و نشان  سري و بی امري آن معنی به عقیده مولانا،

 : کند گونه بیان می او این جریان را با استعانت از تمثیل رویش گیاه این )7(.گردد می
ازك ــف و نـطیـل ،در آغاز کار ،آورند و در ابتداي خود صورتی ندارند و چون روي به این عالم میرویند  از زمین می

د و رنگی دیگر نگرد نهند، غلیظ و کثیف می م قدم پیش میـکه به این عال دانـچن .باشند نمایند و سپیدرنگ می می
 ) 98: 1362وي مول. (دنگیر می

ها در  بیان تصورات و اندیشه هاما چون حوز ،داند را یکی می آدمیان باطن سخن همه ،در تمثیلی دیگر
شوند و اسباب  متفاوت است، معانی رها و سیال در قفس زبان و لفظ محبوس می يهرکس با دیگر

قلمی و  آلتی و بی آرد بی ها را در تو چون پدید می بینی که این تصورات و اندیشه نمی« .گردند انگیزي می اختلاف
پیش از آنکه بگیري و در قفس محبوس ... اند ها همچون مرغان هوایی و آهوي وحشی آن اندیشهرنگی؟  بی



ذاتی آن مانع از آن است تا یکسره در کسوت  بودن نشان رنگ و بی تعینی معنی و بی بی) 92-91: همان(» .کنی
بویی و نشانی از  ،ین حالبا ا. هاي ممکن آن معنی است عبارت درآید و در صورت بیان نیز تنها یکی از صورت

نقش است و  یتواند به هر زبان و بیانی درآید، اما در ذات خود عریان و ب معنی شریف دارد؛ مانند اندیشه که می
 :کند به اقتضاي سخن، جامه عبارت به تن می

 صورت از معنی چو شیر از بیشه دان
 این سخن و آواز از اندیشه خاسـت
 لیک چون موج سخن دیدي لطیـف

 صورتـی آمد برون ورت از بیـصـ
                                                                  

 یا چو آواز سخن ز اندیشـه دان 
 تو ندانی بحر اندیشـه کجاسـت

...بحر آن دانی که باشد هم شریف  
ا الـیه راجـعـون بـاز شـد که انـ  

)1141-1377/1/1136مولوي (  
 تشبیه کرده تعینی معنی قدسی را به شیري ضمن دعوت خویش به خاموشی، شناوري و بی ،غزلیدر پایان 

 :است گشتهکه از حاجت مریدان یوزصفت در قالب تنگ حروف رفته و پنیر  است
 معنی است خمش آن شیر شیران نور

 
 پنیري شد به حرف از حاجت یوز 

)65: 3ج، 1363همان (  

در کسوت کلام دقیقاً معناي نزول و تنزیل را در خود نهفته دارد؛ زیرا در معنی به قالب درآمدنِ امر مقدس 
ناپذیرِ غیبی با فرورفتن در قالب ظاهري حروف،  درواقع، معنی بیان. تنزیل نوعی تنزل و فروکاست هست

آن  ،رو یچیابد که به ه دهد و تنها نشانی موجز و مختصر از آن به مخاطب انتقال می عظمت خود را از دست می
شده بیش از آنکه راهنما باشد، رهزن  ادراك و معناي عظیم و والاي نخستین نیست؛ به همین سبب، کلام حاصل

؛ به است حوزه مباحث زبانی در مولاناگري زبان از آراي مهم  پنهان. کند است و بیش از آنکه بنمایاند، پنهان می
 .پوش زبان بهره برد اید سخن گفت و از منش پردهي حقایق با هبراي پوشیدن و کتمان پار عقیده وي،

 حرف گفتن بستن آن روزن است
 بـلانه نـعـره زن بر روي گلـبـل
 ل مشغول گردد گوششانتا به قـُ 
 

 عین اظهار سخن پوشیدن است 
 تـا کنی مشغولشـان از بوي گل

د هوشـشانسـوي روي گل نپرّ  
)701-699 /6/ 1377مولوي (  

قفل است و کلید، ظلمات  ؛متعارض را در خود نهفته دارده زمان دو نتیج زبان نظامی است که هم از دیدگاه او،
  :و روشنایی

 لید است گفت و گه قفل استگه ک
       

 گـاه ازو روشنیـم و گـه تـاري 
)32: 7، ج1363همان (  

هاي متعدد ممکن  صورت را با توسل به توصیف در یکی از رباعیات خویش، پوشاندن معنی در قالبمولانا 
درواقع، رازپوشی او با توصیفات . به عبارت دیگر، با تنزیه در عین تشبیه، سخنی را گفتن و نگفتن ؛دانسته است

 : متعدد از معشوق پیوند دارد
پختـه گـاه سیـم خامشگاهـی زر   گه باده لـقب نهـادم و گـه جـامش  



 گه دانه و گاه صید و گـاهی دامـش
       

)8(این جمله چراست؟ تا نگـویم نامش  
)172 :8، ج1377مولوي (                 

آراي مولانا  ترین شود، از بنیانی شناسی به آن پرداخته می ترین مطالعات زبان گري زبان که امروزه در تازه پنهان
در دفتر ششم . و دیگر تقریراتش بازتاب یافته است غزلیات شمسو  مثنويدر مورد مباحث زبانی است که در 

بل رؤیت قرآنی همچون ابري انبوه، مانعی در مقا د صورتگوی می زبان گر نیز با توجه به خصلت پنهان مثنوي
 . است» قرآن سیبستان«معانی توبرتوي 

 ـحـانی که سـیـبســتـان کـنـدپـاك سب
 وگوي زین غمام بانگ و حرف و گفت

      

غـمـام حرفـشـان پنـهــان کـنـددر    
ایـد غیـر بويا پـرده ي کـز سـیـب نـ  

)85-6/84/همان (  
ناپذیري، همواره از  مولانا اگرچه با توجه به بحث بیان ؛نیز دارد يعظیم سخن عرفانی ابعاد دیگر تناقض

داشتن باطن متن  هی در مخفیت آن، پنهانگري زبان را شگردي البه موازا ،کند صورت شکوه می پوشی معنی
ستیران «عاشقی، مانع از آن است که  غیرتجوید؛ زیرا  یابد و خود نیز در کلام خویش از آن سود می قرآنی می

 . عیان شوند» رگزندنامحرمان پ«پیش » معنی
 چون که نامحرم درآید از درم
 ور درآید محرمی دور از گزند

 

در پنهان شوند اهل حرم پرده   
بند ن رويبرگشایند آن ستیرا  

)2382 – 1/2381/ همان(  

» باغ«شمردن صورت در برابر » خار«اگرچه . اهده کردگر زبان را در بیت زیر نیز مش توان سرشت پنهان می
با » خار حرف«دیگر این بیت نیز توجه داشت که  نشان از اصالت و برتري معنی دارد، باید به سویه بودن معنی

 :معنی است افشاي راز باغ رزانپوشیدن ساحات معنی مانع از 
 حـرف چه بـود تـا تــو اندیـشی از آن

 
بود؟ خــار دیــوار رزان حـرف چــه   

)1377/1/1729مولوي (  
انداز،  در این چشم .کند دیگر را پنهان می نکتهده  ،زبان اگر یک نکته بگویدنکته قابل تأمل دیگر آن است که 

 : آوري عین کتمان و رازپوشی است زبان

 گرچـه از یک وجه منطق کاشـف است
 

ف استکنرده و مـلیک از ده وجـه پ   
)4/2973/همان(                          

 در سخنی. افکنی نهاده شده است این نگرش مولانا ناشی از این باور بنیادین او است که سرشت زبان بر جدایی
، )8: ق1403 احسائی( »لاسمائی ولکنْ یسعنی قلَبْ عبدي المْؤمنِ لایسعنی أرضی و«با اشاره به حدیث قدسی ِ

وسعنی سمائی و ما«؛ که گنجد در کدام زبان و دهان گنجد آن سخن که در زمین و آسمان نمی«: گوید می
گنجد و  ایمانی که سرشتی غیبی دارد، در محسوسات نمیبه باور او، حقیقت ) 222: 1371 مولوي(» لااَرضی



این ارتباط  که حتی زبان که باید واسطهتا آنجا .نشدنی میان تجربه عرفانی و بیان و انتقال آن هست اي پر فاصله
 : زند بین راوي و مخاطب باشد، به این جدایی دامن می

 که صدهزار فرق است! خاموش
                

  زبان و نورِ فرقاناز گفت  
)1925: 4، ج1363همان (  

اقلیمی که معنی  کشاند؛ شکایت مولانا از ناتوانی زبان و لفظ در بیان معنی او را به ساحت خاموشی می
ق خاطر مولانا به خـاموشی که عصاره اندیشه او در تعلّ. گردد دیگر نه با حروف که با اشارات بیان می مقدس

وجوي  بلکه فرورفتن در خاموشی براي جست ،به معنی تمایل او به سکوت نیستبحث صورت و معنی است، 
 :زبان بان اشارت است و یافتن بیانی فوقز

 پس خمش کردم و با چشم و به ابرو گفتم
 

 خمش کن تا به ابرو و به غمزه
             

 سخنانی که نیاید به زبان و به سجل 
)152 :3ج: همان(                         

 هزاران ماجرا بر وي بخوانم
)247: 3ج، 1363مولوي (   

 

 بیانی وراي حد زبان ؛ خاموشی
خاموشی . علل متعددي دارد که یکی از آنها گذر از تناقض صورت و معنی است از خاموشی مولاناستایش 

لفظ بر جان و زبان  هواسط حروف و بی شود و آنها را بی چون و چگونه می ال به دریاي معانی بیسبب اتص
 :رویاند می

 اي خدا جان را تو بنما آن مقام
            

روید کلام حرف می که درو بی   
) 1377/1/3092همان (  

رهاند و آن گروه  معانی را از قید حروف می )9(،ورود به ساحت خاموشی که اقلیم حل مشکلات جان است
اما  ،برند ها می بهره ،خواند می» نعره زدن«آن را  مولانااز این خاموشی که  ،از اصحاب سلوك که معرفتی دارند

 :آور است خبران و کرگوشان ملال براي بیاین خاموشی 
 کند یـت مــهـر خـموشی کـه ملولـ

 تو همی گویی عجب خامش چراست
ع  خـبر دم او بیـر شـــره کــمـن ز نـ

 زند ـواب نعره مــیــی در خـآن یـک
                     

زنـد هاي عـشق آن سـو مـی رهـنـعـ   
 او همی گوید عجب گوشش کجاست

مر هستند کـرـزگوشـان زیـن ســتـیـ  
کند زاران بحث و تلقیـن مـیـصـد هـ  

)4628-6/4625/همان(  
تو را گوش اصحاب نعره هاي پنهانی  نعره«: کند نیز تکرار می فیه ما فیه  را در» هاي پنهانی نعره«مولانا سخن از 

 )112: 1362همان (» .ستا پیدا  ،و درديهست آن کس که چیزي دارد یا در او گوهري  .دنشنو می



گوید من  تاب میـاست که به ع یوقـان فنا در معشـوشی نشـحروف معانی و سخن گفتن در خام رویش بی
 :گنجم در زبان نمی

 هاي خموش«: ، بگفت»آنی«: گفتم
 

»ست آنـکه منم نامدهدر زبان    
)80: 4ج ،1363همان (  

 :آفریند؛ سخن گفتن در عین خاموشی ناپذیري معنی و گریز از گفتار تناقضی دیگر می بیان
 انـدر زبان چـو درنامـد«: گفتـم

         
»زبان که منم اینت گویاي بی   

)80: 4، ج1363مولوي (  
ان ـص زبـعلت همین نق بهآوري  انـسکوت بر زبترجیح دادن دعوت به خاموشی و  ،ر بسیاري از مواردد
حد و کران در القاب و  معشوق بی .صورت و نشان است بی يا ربهـه تجـانی است کـعرف هربـان تجـدر بی

آید و  میخن من آن نیست که از ظاهر لفظ برگوید معانی س می مولانا به همین دلیل،آید و  صفات و شروح نمی
 :وراي لفظ است

 لب دریـا بود ،من چو لب گویـم
         

مراد الّـا بود ،مـن چو لا گویـم   
)1377/1/1759همان (  

عرفـا بسـیار    اقانـه هـاي خلّ  و در مجموع، نگارش مولانازبان  هدربار» گویا خاموش«یا » گویاي خاموش« تعبیر
 .بندگان برگزیده و یا بازي خداوند باگري و خاموشی یا زاده شرایط ناگزیر زبانی است  این پنهان .دکن می صدق

ن   زبان کرد آن بود که ایشان را بی ،اول بازي که پادشاه هجده هزار عالم با این بندگان خاص باخت به اول دستبوس ؛ کـه مـ
که رسم عالم خود این است؛ زیرا هرجا که معنـی قـوت گیـرد، صـورت ضـعیف       ؛و این عجیب نیست هعرَف االله کلََّ لسان

چـون تمـام شکسـته    . نیم آواز کـم شـود   ،شکسته شود چون نیم .ژَغ کند که در پوست بود جوز و فندق چندان ژغَ. ودش می
 )229: 1388 مولوي(» .شود، هیچ آواز ندهد

براي  ياعتبار و از نارسایی و نقصان صورت بدان معنا نیست که او هیچ ارزش مولاناانتقاد و شکایت 
صورت و معنی را به طور توأمان در  وسنجد  صورت را با عظمت عرش میاو عظمت  .نیستصورت قائل 

  .شمارد تکوین متن حائز اهمیت می
نیز  پوست  بی ،آید مغز برنمی  که کار بی همچنان. چه جاي اعتبار خود مشارك است با مغز ؛صورت اعتباري عظیم دارد

پوست در زمین دفن کنی، برآید و درختی شود  هچون ب .پوست در زمین کاري، برنیاید یکه دانه را اگر ب چنان ؛آید برنمی
 ) 19: 1362مولوي (» .عظیم
پوست بود پوست بود در «وگرنه  ،صورتی والا و ارجمند است که حاوي اصل و مغز معنی باشد ،در نظر مولانا

  ) 31: 1، ج1363همان ( ».خور مغز شعرا
معناهاي بسیاري  تنها کار خداوند است و متن قرآنفربه در صورت نیکو  ژرفن معنی گنجاندبه باور مولانا، 

 :صورت و لفظ پنهان کرده است را در اعماق
 جمع صورت با چنین معنی ژرف 
  

 نیست ممکن جز ز سلطان شگرف 
)1377/3/1393همان (  



توانیم بدانیم که  وصف این کتاب نیز میداند، این بیت را  االله می را وحی حق و کلام مثنوياز آنجا که مولانا 
که به تصریح خود است سبب شده  قرآنبا  مثنويقرابت صوري و باطنی  .هاي متعدد معنایی است داراي لایه

آینگی سخن  هالقضات دربار عین .نشودسر ـان میـس و چه بسا خاصـبراي هر ک شنـاي سخـنـدرك مع ،مولانا
همدانی  القضات عین(» .هر کس از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار او است« :گوید می ادبی

 ) 216: 1، ج1377
ه آگاهان ن و پوشیده داشتنو گفتن و نگفتن، آشکار کرد ،تجربه عرفانی از یک سو ناپذیري ناگزیر بیان

خاموشی از سوي دیگر، متن را از دسترس و میل به  درنتیجهصورت و معنی و  حقیقت ایمانی با تکیه بر تناقض
زبان از  هایی که به سبب فاصله عمیق شود؛ تأویل هاي متعدد می کند و منجر به تأویل ادراك خواننده دور می

سرشت سخن  هالدین چلبی دربار آنچه حسام. هاي اندکی از معانی را در خود دارد هاي باطنی، تنها پاره تجربه
 : ستا و رازوارگی کلام مولانا نیافتنی ي دستبیش از هر مطلب دیگر گویاي ژرفا ،تاس مولانا بیان داشته

کردند که فلانی سخنان خداوندگار را  کرام اصحاب شرح می -عنه االله رضیـ همچنان روزي در بندگی حضرت چلبی 
مهارت عظیم دارد؛ حضرت چلبی فرمود که کلام  ،خوراند و در آن فن کند و تفسیر این را به مردم می نیکو تقریر می
آن  .گوید معنی خود را می صورت ،بندد گوید و صورتی می که معنی میچه هر ؛ستي اا مثابت آیینهه خداوندگار ما ب

 :معنی کلام مولانا نیست و باز فرمود که دریا هزاران جو شود، اما هزاران جو دریا نشود و این بیت را گفت
 هاي ظاهر من رسد حرفها ب به گوش

        
هاي جانی من به هیچ کس نرسد نعره   

)759: 2، ج1362العارفی  افلاکی(  

 
 نتیجه

گیرد، نشان از رازي دارد که  هاي پیچیده سخن صوفی که از کانون مقدس معنا سرچشمه می رمزوارگی و تناقض
البته از بیان آن  .میانه است که باید مخفی بماندرازي در  ؛هاي صوفیان است تریـن آموزه پوشیـدن آن از اساسـی

به . گیرد از اینجا نشأت میبحران زبانی صوفی  .آید نمیدراما به حرف و گفت و صوت  ،توان فارغ بود نمینیز 
هاي  تجربه. ابدـت میـتنگ لفظ آن را برن هوجه عرص  که به هیچباور صوفیان، معناي باطنی چنان عظیم است 

دانند و جمع  می غرابت و آشفتگی زبان را ناشی از شکوه معنی صوفیان. قابل انتقال نیستکشفی صوفی 
زار  گویند که در پنبه مثابه آتشی سخن می آنها از معناي عرفانی به. شمارند صورت و معنی عرفانی را ناممکن می

 .افتد لفظ می

هایی از تجربه عرفانی را  ر صوفی بخشعرفانی بدان معنا است که نوشتا تأکید بر ناهمسازي زبان و معنی
نخست : دهاي دیگر را ناگفته گذاشته است و این امر دو نکته متناقض را در خود دار بیان کرده و بسیاري بخش

 . خواهد راز را بر ملا کند صـوفی نمی ناپذیر است و دیگر آنکه خـود غیبـی بیـان آنکه تجربه شهودي و معنی



اصیل سخن و  سرچشمه او،به باور . تفصیل از صورت و معنی سخن گفته است مولانا در آثار خویش به
ین سرچشمه سنجیده ا او حقیقت هر سخن با میزان قرابت ب صورت است معنی عالم غیب و صورت بی

آید  نمی وصف درکران  معشوق بیگوید  او می. انتقال تجربه عرفانی به هیچ رو میسر نیست؛ از این رو، شود می
و زبان اگر یک نکته  وراي لفظ است معنی .آید ظ برمیـآن نیست که از ظاهر لفهرگز و معانی سخن من 

گر  حتی براي پوشیدن برخی حقایق باید سخن گفت و از خاصیت پنهان .کند ده نکته دیگر را پنهان می ،بگوید
قض صورت و معنی و تنگناهاي زبان خاموشی به معناي گذشتن از تنا عزیمت مولانا به ساحت. زبان بهره برد

رود و از این رهگذر، مخاطب مستعد،  تنگنا و تناقضی که با گذشتن از گفتار و صورت لفظ از میان می ؛است
  .خواهد آمدواسطه حروف به درك معانی نائل  بی

حیرت وجودي عارف او را . افکن و وراي توصیف است حد و صورت و بدین علت حیرت امر قدسی بی
صه بیان کیفیات نظام زبان عر. ددار میوارا به انتقاد از زبان  اوگویی  کند و همین تناقض گویی می ار تناقضدچ

به سخن . واسطه خداوند ناتوان است بی مشاهده از بیان تجربه ،؛ از این رو»کیف چونِ بی بی« است نه عرصه بیان
توان  که با هیچ رنگی نمی ویر ممکن است؛ چنانهر بیانی از تجربه مواجهه با امر قدسی تنها یک تص ،دیگر

توان بیان یا  بدین خاطر نه تنها با زبان بلکه با هیچ ابزار انتقال معنی دیگري نمی ؛رنگی را به تصویر کشید بی
تواند با یادکرد تجربه عرفانی،  می عارف. به دست داد ،رنگ و صورت است تصویري نهایی از امري که ذاتاً بی

مولانا . هایی را پوشیده دارد هاي خویش را با مخاطب در میان نهد و بخش از آگاهی معنوي و دریافت هایی پاره
واسطه در  و مشاهده بی» تمایز وحدت بی«کوشد از  اما آنجا که می ،کند اینجا دعوت به رازپوشی میدر 

 . یابد میخته به تناقض میهاي تجربه عرفانی خبر دهد، زبان را نارسا، دور از منطق و آ ترین لایه عمیق
 

 نوشت پی

اگر بر ساحل بود، از او حدیثی نصیب وي بود و اگر . نهایت علم به ساحل عشق است« به گفته غزاّلی نیز )1(
 )121: 1370 الیغزّ(» آنگه که یابد و که خبر دهد، و غرقه شده را کجا علم بود؟ .قدم پیش نهاد، غرقه شود

 .86 – 63: 1390هاي رازآمیز و رؤیاوار مولانا بنگرید به پورنامداریان و پورعظیمی  براي تحلیل برخی از غزل )2(
 صورتی آمد برون صورت از بی )3(
 

 صورت آید در وجود صورت از بی
 

 باز شد که انا الیه راجعون 
مولوي (                   

1377/1/1141(  
ست دود زادههمچنانک از آتشی   
)6/3712/همان(  

 



 کشتی و معنی همچو دریا سخن )4(
     

 چو ماهی باش در دریاي معنی
         

 درآ زوتر که تا کشتی برانم
)248: 3، ج1363همان (                       

 که جز با آب خوش همدم نگردد
)70: 2، ج1363مولوي (  

 هین به جاروب زبان گردي مکن )5(
     

آوردي مکن چشم را از خس ره   
)1377/2/29همان (   

 ولاي سیاه ته حوض و تالاب گل )6(
 : خوانیم قرینه متکلم استوار است، می وگو و گردش بی در غزلی که از آغاز تا پایان بر گفت )7(
 منم که نشان یب و رنگ یب چه اهَ

 گفتی اسرار در میان آور
 هاي خموش: گفتم آنی؟ بگفت

                     

 منم که  چنان مرا نمیببی ک 
 کو میان اندر این میان که منم
 در زبان نامده است آن که منم

 :4ج، 1363 مولوي(               
80( 

توجه به این دست آراي مولانا درباره زبان که منحصر به او است، در تعیین اصالت برخی رباعیات بسیار  )8(
 .سودمند خواهد بود

 که مشکلات جان را! خاموش )9(
       

         خداي بر ندارد جز دست 
)696: 2جهمان، (  
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